انترناسیونال ٣٩٨

یاشار سهندی 
قدرت اعتصاب کارگران
شاید بعید بنماید جمله ای که یادآور خواهم شد از هاشمی رفسنجانی باشد اما هست. ایشان در دیدار با خانه کارگریها به مناسبت "هفته کار وکارگر" جمهوری اسلامی میگوید:" عدم امنيت شغلي و پرداخت حقوق از جمله دغدغه‌هاي هول‌انگيز هميشگي كارگران" است. این همان هاشمی رفسنجانی است که دولت خود را "دولت سازندگی" خواند و برای اینکه ملقب به  "امیر کبیر دوران" شود اولین کاری که کرد ترتیبی داد که کارگران در سطح وسیعی تحت عنوان "تعدیل سازی نیروی انسانی" از کار بیکار شوند. ایشان بعد حمله دیگری را ترتیب دادند و کارگران را به پیمانی و قراردادی و روز مزد تبدیل کردند و استخدام رسمی به افسانه ها پیوست. از همین جا یورش وسیعی به معیشت کارگران شروع شد که اوج خشونت نظام سرمایه داری را به نمایش میگذارد که یک جنبه بارز و جنایتکارانه آن نپرداختن دستمزدها بود. بیجهت نیست کارگران بشدت از شخص هاشمی رفسنجانی متنفر هستند. حالا اما همان کسی که در راس دولتی بود که همه این موارد را سازمان داده بود اشک تمساح میریزد و عدم امنیت شغلی و عدم پرداخت حقوق را هول انگیز میداند! امسال با نزدیک شدن اول ماه مه نیروهای دیگر بورژوازی که تحت عنوان "شورای هماهنگی راه سبز امید" ابراز وجود میکنند نیز از حقوق صنفی کارگران ( و نه حقوق سیاسی) میگویند واینکه این حق پایمال شده است. این هم نمونه دیگری از فریبکاری است. سوال اما اینست که چه اتفاقی افتاده است که اینها یادشان آمده است که کارگر هم هست و باید یادی از او شود؟
 کارگران با اعتصابات مداوم خود هر چند پراکنده قدرت اجتماعی خود را به نمایش گذاشته اند. آخرین مورد آن که در سطح وسیعی شکل گرفت و قدرتمندانه پیش رفت و تا اینجا پیروز میدان بوده است اعتصاب کارگران پتروشیمی ها بود. اعتصاب سلاح موثر طبقه کارگر است و در کشوری مثل ایران به قولی "اعتصاب مدرسه انقلاب" است. چرا که اعتصاب کارگران مستقیما یک اقدام سیاسی است که دولت حاکم را به چالش میکشد. اعتصاب یک اقدام غیر قانونی از نظر قانون جمهوری اسلامی است و از نظر دولت مذهبی حاکم در ایران اعتصاب عملی حرام است،و فعل حرام انجام دادن یعنی دشمنی با خدا و رسول خدا. این را همان فردای ٢٢ بهمن ٥٧ حاکمان اسلامی سرمایه به زبان آوردند برای اینکه  آمده بودند که بساط اعتصاب و اعتراض را برچینند. اما اعتصابات ادامه یافت. هر چند با سرکوب خونین دهه ٦٠ سالیانی از اعتصابات در مراکز مشهور کارگری خبری نبود اما در همان زمان ما شاهد اعتصابات کوره پزخانه ها در مناطق غرب کشور، اعتراض کارگران به قانون کار اسلامی، اول ماه مه سرخ سنندج و بسیاری موارد دیگر بودیم. اکنون اما عملا کارگران اعتصاب را به یک قانون نانوشته تبدیل کرده اند که هر چند هنوز پراکنده اما پر قدرت است و ترس نمایندگان سرمایه از بهم پیوستن این اعتصابات است. این ترس را رفسنجانی و "شورای هماهنگی راه سبز امید" با حمایت دروغین از کارگران نشان میدهند. دروغین و فریبکارانه است چون بلافاصله نمی توانند از قانون هدفمند کردن نابودی زندگی کارگران حمایت نکنند اما ترس شان را هم نمی توانند پنهان کند که این قانون میتواند شیرازه نظامشان را از هم بپاشاند. 
اما برخی از نمایندگان سرمایه ترس خود را به شکل مضحکتری به نمایش میگذارند که شاید گویا ترین شکل این بیان را  معاون وزیر کار به نمایش گذاشته است.  ایشان میگوید " کلمه اعتصاب وارداتی است!" بله انشااله گربه است! ایشان ضمن اینکه بر سرکوبگری دولت متبوع شان تاکید دارند اما واقف است که نمی تواند جلو اعتصابات را بگیرند پس ترجیح میدهد حتی کلمه اعتصاب به زبانش جاری نشود تا شاید یک جوری اعتصاب یا به قول ایشان "ترک کار" صورت نگیرد. اما اصطلاح "ترک کار" یک اصطلاح حقوقی است و طبق قانون کذایی کار جمهوری اسلامی برای کارگر عواقب دارد! اما کارگران با اعتصاب کردن مداوم نشان دادند که قانون، قانونی است که در خیابان دیکته میشود هر چند به مذاق آقایان خوش نیاید و "وارداتی" باشد. اعتصاب حق قانونی کارگران، ابزار به نمایش گذاشتن قدرت طبقاتی کارگران است این را دیگر هیچکس نمی تواند از آنها بگیرد. با منکر شدن کلمه اعتصاب چیزی برای نمایندگان سرمایه عوض نخواهد شد آنچه واقعی است اعتصاب است که لرزه بر اندام این حکومت می اندازد آنگونه که اعتصاب کارگران صنعت نفت کمر رژیم سلطنتی را شکست و اعتصابات کنونی نیز میتواند کمر حکومت اسلامی سرمایه را بشکند. این قدرت اعتصاب کارگران است که یکی را به مجیز گویی طبقه و دیگری را به هذیان گویی کشانده است.*
